فوییه ٩‏ آن کارا لفیا ع 
قوماو . مگر اينکه .فد 7 خاندان 

وق یرتم2 

اد تاش یمرو 
دی خود عر برش نت 9 [2) پس نجات نادیم لورا 
له لا که رها ین التبییک آتبیک (۵ رانت 
وخاندانش را مگر ‏ . زن اور که مقتر کردیم لور از بای‌ادگناب)باند(ت» " وبارنيديم 
عَهم ما اه مر انیت (2) لکد سل 
بان بارانی ان سک پس بدیود. بران ‏ بیم داده شدگان 65 را هنت وسلام 
علْ یر یت اسطق. عله عا آع یقت 8 

بر آن بندگن او که الهابرگزیدهاستلان,!! یله بهتر است یا آنجه شریک[وامی‌سازند 

[ لت الکتوت والاْش ور لک نت اس 
لباغر تیا ان که آفریده اس آسمان‌ها ‏ وزمین را و قرود آورده‌است پرای‌شما از آسمان 
عم قنبتها اس علی عاک بهجز تناکا اف 
آب‌را ‏ پی‌روينيديم ‏ باآن ‏ باغ‌های با طراوت را ممکن نبود .. برای شم 


یا تجرما لک هم رس تیه 80 


که ینید . دختنانر! هی باه هست؟ که رو سم 
۹ یر 
من جمَل ال قرلا وعصل جلها نهر وتو نا 
لاغ انیا آن که فه قرارگاهی .و بیافرید درمیان زین وقرار داد برای آن 


دیس وم تین تلم جع اه ۳ 
کومهی درا .و آفرید ۹ ست خی یالهی _ ج" اله‌هست؟ (بلکه 


شالت (ه 1 میب اضر لها عم 
بیشترشان دید که ند درماده را چون و تشون 
شوه متسر خکه ال اند 
سوه وی الازض اآیله 
اس ۱۱1 
یلا گر هیک ن 
له هست؟ ان بسیار کم پندمی پذیرند ار پلامل تبایدهبا 1 کر 
ظلب لرٍ والحرٍ وین بل الیتح بنرا ینت 
تاریکی های ‏ خشکی ودریا‌سلاسترکنا وان که می‌فرسند ‏ پادعار نش پیش از 


یب .الط ات نع ری () 
او می‌سازند 


رحمت خود اتیب آیلهی با _الله هست؟ برتر است _ له _ از آنچه 


چزه بیستم 


لا 

2 بی گمان, تو تمی 

ول مذبیت 7 تتهر | 

دک ریگرد پشت نان 5 وتیتی و ماد .وان ."از که ان 

ی هت 

س من كت 1 

مک یاه اد س تا بسی هروه وچون 
۳ 1 حابه مه لاش دیع 

۳ رن" برن‌اريم بیشان چنینه‌ایرا من ی 


الا کافا الا ان شش ( ۶ تشم من لاف 


زیر مردمان یات مارا هایگ( آز هر 


ما امن کیب با فم ‏ شین( وتا جثو 


یی را لئان که دوغم‌شمردن آت‌مارا پسأننْ وت 6 نا لگلکه اند 


اکن بای ور تیطوا با نما انا که تتملوت 


اد اد رتم یلته اتید 1 ارجهت داش؟ وید که مر 


رت ال کم با خن تیم لا 2 


نآ وق گزند فرماعا . بان ب خاطرآنکه - ستم ردند ۳ سخنی نمیکوند 7 


سنا 0 تا از فشکنا بد تیار ی ره و 


ند کم دایم شب رم ند در وللهسارو این حقا کز 


دل لاب لنوم بش (48 1 3 لور ن 


تسیک بای گروهی که امن درد 7 وله ی اه وت 

من اف الَموت تن نی الرض لا من اه ال ول نوم 
که در آسمان‌اند وان که در زمین هستند مکر کسی را که بخواهد اه وهمه بیایندتدلو 
(0 وی للبال تب بايله وهی تن مر اتعابه 
۶ وپینی کوههارا ال ری نها ایستا درحالی که آنها ذر مین دنب 


له ارت لت کل دح با تتعثری (م) 


له که استورساخته است هر چیزی را همان او اکاه است بهآنچه . می‌کند 


هه تلا وهم ت ند 
هرکه ورد نیکی را پس برای‌او بهترباند از آن وایشان از آن روز 
ون چاه بت مهم ف الا مَل 
وهکه_ ماود بدی را پستونار شود روی‌هایشان .در شا 


1 و رقم ٩‏ مرت آن مد ریک هنزو 


می‌کردید دیس فرمن یفام که پرستم ‏ پروردگار ‏ این 
نو یی رها وم کل تنیو وبث اه کت من 
و 0 - 
اشامت () وان آنرا رای فتی آفتد ‏ لا یی 
مسلمانا واینکه یخوانم ‏ قرآن را . پس هرکه راه یافت. پو نی پیینیس 
لک نان آشییت ٩(‏ 

سوخو هرد اه شود یگ انیت که من 3 


ات بو ی تاه ما ایو 8 اس می‌کند. 


یک َو 


کاب 


مین وفزیزی ال مرک 
موسی.... وفرعون. بای گروهی . که یمن داد 
ِ ول آملها یا 
وتفید .هلر وگو هقی می فد 
3 وت کرت 
سرمی برد .بسا شان را وزنهمی کشت هنقاوی برد 


۳ وو 
و و 
و بگردائیم ایشان را پیشویانی ‏ و بگردانيم ایشان را بر تسا 


جزه بیستم آسوره اتقصص/ ۲۸ 


تشک کم ی التضی وی ففرک تن مهتیشعا 
وتولاییبدهیم بهایشان . در زمین (مسر وشن مج به فرعون .. وهامان . ولشکرهای آن‌دو 
ه ۶ کاوژاعدت () رارتا رک ار مت 
اجان آچه راتکه 7 می‌ترسیدند . (3] ووحی کرديم ‏ به ‏ مادر ‏ موسی 
ها جِقب عّه کالتيه نی ابر رشان 


پس چون _ بترسی برجان‌اوی بینداز او را در درا ومترس 
را یدب وبایلو یت زیت ( 
هام زر يم پسویتو وقرار دنام از پاسان ٩‏ 
۳۳ ۳ دک خر عم 
نانشتهه :1 ری ره لهر عدا با > 
پس‌برگرفتندلورا کسان ‏ فرعوناژب‌دیا تسونجم ند برای فرعونیان سیب‌شمنی وللوهی ."هم 
فغزت. وهَمَن وخنودشتا کافا خطوت 

قوعون وه وراد دس خااران 

الب انراث فعزک فیث يو ی وت لاله 
وگفت . زن فرعین 7 چشم است. برای من 7 مکشیداورا . لمیدلست 
ه بقتا و کینه باه بل توت نیع 
کهسوددهد مارا با بگیریم اور به‌فزدی وایشان اهبتحل,النی اند 5 

از کید کی ان کادت آلبیف. ده تن 
ثل ."مار موسی . خالیزصیرا _ هملا . تزدیک‌بود . که‌فاش‌سازد ‏ آن|ماجرارا - اگراستوار 


تمی‌ساختيم ‏ قلبش را تا باشد از" مومتان ایهم( وگفت (مارموسی] 
لته ی مت بو من مج تفت لابششوری 


به خواهر درپیاواسی‌ابرو پس دید اورا .از ...دور" درحالی که فرعونال ... درنمی یفتند 
#وعت یه اایع ‏ من | تقالت عل آل 
2 بازهشتيم "لا بر داین| دی ۰ بث 
ع د یت یکنوش لک وم لد کووت 
خله‌گی سوت نوا بای شا مت بر ود خیرخواهان 
که اک یی ک کته مر عنْها ولاخیّت ولمم 


تو نی ی نی جنر وی قی ی 


نک ند لو عك یلک تشم یه 9 
که وعدة ___اله __ حق است_ _ ولیکن ۱ نمی داند 


وا بل اه وتو لته خکنا وتا رکللاک ری 
وچون رسی به سن رشدش ومعتدل واستوارشد._ دادیمبهلو ‏ حکمت ‏ وهلشیرا ‏ واین‌چنین پالاش‌می‌دهیم 


ول امه علّ ین عَنلز ین آفهّا 
٩‏ وطل‌شد ‏ درشهر .در وقت بی‌خبری "هل آن 
فرجدَ فا من معتیلان ها من شیعییه وطنا من و 
پیت کل نمردرا کایکیگرجنگ کرد نیک برفشبود و‌دیگری از لش 
اتمه ای من تیمییه ع ای من مدید نوزم هون 
پس‌بلی‌جستو کسی که یراوید" بر شذا که از دشمنلشبد پسمشتیزدلور مومی 
سم و ی سر رت 
ی یو قل مدا ین عم اکن له علوٌ محلٌ ۷ 
پارکشتاساقت "لین "۶ عیل ‏ شیاند حفاو شارت کمره کت آشکار 
_ ۳ 
39 رب ان لت تقیی عفر ی < فعتَر له رکه هو 
بیس گفت ص برنفی خود پس‌ییرز مرا پس من 7 همفالیست آن 


رید( رت ی اه 


مه به سیب آنچه ار برمن _پس هرگز تمی شوم 


۳ 0 ف ایتة عم یت ۳1 


ترق .۰ ٩‏ پی کرد درب شیر تمان وید پسابان 


ی استمه لکیس ینتم 36 له موبی لت لنوت 
شمی که ۱ میس هنلاتو کبری 
لا منود دی بالنی هو عنو معا اقا 
فعزم رک بیجن سای بهآن شخصی که او دشمن. هرفی ابید گفت 
نی آن نی کت تک لین به ید لا 
آی موسی ی رز چالکه کشت کمی‌را ‏ درو 
آن کر جرا اف آلکرض مان آن نکود ین 
آنکه بافی ستمکاری در زمین ونمی خواهی که باشی از 
و امد مردی ی نتهای شهر شتبان ‏ گفت. دنت 
1 بقللة سّ لٍ 
و تا پکشند تو را پی‌یرین رو مت 3 1 مر 
ضَ بش مت 16 بش تم من اننزر ال 
بر 


ضِح 
ند زا تن مرب دک ام یم رام 


لا ترجه 


مدین . گفت . امیداست. بروردگا من که راهبری می نمی مرا به ره 
لته وید علیّهٍ یه بت 
به آب ت یافت برآن بل 1 
روکد من دونهم امین توا 
مردم.. که‌آب: ی ویاقت ‏ پشت‌سرتان ‏ دوزن‌را اشامت 
قکّا لاشتتی عيْ بشید ایکا روک 
گفت چیست ‏ کارشماا موز آب تم توشانيم تا آنکه . بازکردند. نایور وپدرما 
ها هر توق بق من متا 
و باژگشت بهسوی بای پس گفت 
تب یذ با لت عبر) اه یمتا 
فابوطل هیثاین .یه فریآی به‌سچی‌من از خیری یندم 52پ لدتدمسی یکیال‌هروانا 


یی ع انیخیار لت اک ی ینعوک . پیلک 


با شرم‌وحیا . گفت پدرم . می خوقد تور تا به توبدهد 


تا هه وت عبه الم نا 
پس‌چون امدنزدلونزدشیب| وبازگفت برلو ‏ داستان‌را . گفت 
ره یت تم 


گفت 


3 
لک َو من آستتجرت ارت 
ای پدر من اوه کار مار ۳ بهترین_کسی که به کاریگماری_ کسی لست هرمن وامینباشد 


عَ او ید ال آکعک غدی نی مکنن ع آن 


|شب|گفت همانأمن می‌خواهم که یه همسری تو دروم یکی آن‌دوخرخودر قرط که 


وق ماس ۰ فیق عم اضر 
کح نی حجَج طم اکعت: مقل. قن ‏ عتیه 
برای من کار کنی هشت سا پس‌اگر _ تمام کردی _. ده‌سال‌را .. پس اختیار .. پاتوست 


۱ 
ونمی‌خولهم .که سخت بگیرم پرتو ‏ خواهی یافت مرا اکر ‏ بخواهد ‏ اله از 
کوج (0) قل فک نی ینک ایا الاصله 


(8 امس گفت این شرط ۳ 7 این دو مدت را 


لا عتوت. مه ون ع ما تفول 9 
سرد پن تسیل یی وس دول ار هم یمه 


#ییج! 


#ننا قتی نوی آخمل مار 
9 
آلظور کارا عَلَ یامه انکثوا ال ءاکتث تال ماب 
کوه طور_آتشی را گفت_به خاواةخود درنگ‌کنید هملامن دیدم ‏ آتشی‌را 4 میور رای ۵ 
یر کار تا کتطفم 
آش را .بش که شا خود را گرم کید 
من قلطي آلواو یمن فِ 4 
رسد ایا ماه هعرق رت آ‌ه 
تکوم بو جر کشیع بت له تیگ 
عیرس ول نی ی ظّا یهاها ئبٌ 
جهنیان ۰ (:) واینکه ‏ بینداز هه پس‌چین ‏ دیدن را که می‌جی 
۰ 9 ۳ هم 5 
جا ول منیا علرَقت ی أَمْلّ ولاف 
ترتع ری بکع ط ق رکنی بقما ی بترم ورس 
و 


من المییت () اتلف یت ی نب نع یاه 
از ایمتل‌هستی ‏ (43 _ فرویر ‏ جمتت‌را در" گویالت. ‏ که‌برم‌لید ‏ سفید ‏ بدون 


عَرٍ سور داشنع ریک جنک ین الضبت منک 
هیچ آسیبی... وپیوست کن ‏ به طرف خود ت را بای رهیی از ترس پس این 
تک بل فعوت منلایهه هم کافا 
دو حجت است از طرف . پروردگار و دس قرعون ‏ . ومهترلش هماناآنان . هستند 
تیفیک () 5 مر یی کلث ینم تنتا فناش 
گروهی . نافرمان تون نف کشتهلم .از آنها - شخسی‌را پس‌می توس 
ل بو (2) رایع لت موم مت 
ی ِ میرگ امن دزیاناسخیا 
, ید صَدَف رخ اف آن یوت 
2 ۳1 لا سلطا نو 


فرمود قویخراهم کرد .وی تور .هبوت وقورمی‌هيم .بای شا حجتی را نود 


سارت انا نت شا ون ایتک کیش 9 


به شم ی شما _ وکسانی که از شم پیروی کنند.پیروزمنان اد 


ور تسس / 1۸ 
ما هلا الا سح 
گفتند یست این مگر جادویی 

13 کرت (2) و 

َ اروزگرا درا پیشینیان خود ‏ (۳ و گقت 

للم ین که یلهد ین عنییه وتن 4 

موم پودگزمن .دنت اس به کسی که آورده ات هنایت را مس 

4 عَبةٌ الا یه لابقیم آلشّیترت () 

ازاناو فرجم. این‌سرای . هملا ‏ رستکارنمی‌هوند ‏ متتکران ۰ 5 

تس آننل ات لکم تن رکه 

مرا .نکنام برای‌شما هیچ له 7 سس 
هن علَ آلین لک ی متا س 3 
گل 


اه ساز ِ ری راب که 


وهمانامن .. می پنارم اورا 


ف اکرض یکت ال ۳ نت 


71 و پناشتند که ات 


۳ و هن و 
نمی‌شون بس کرفتيم او وسپاهیتش را و در 

درا پس بین .. چکوله شد فرجام درک 
وععلتهم عَهٌ بتغرت رل اک ی 2 
وقارددملن را وان که‌س‌خوئدار(۱ به‌سوی ‏ آتش ‏ ودرروژ .تخیر 
ایضرک () ایهم ف هنزو ِا نصا 


وازبیاشان فرستاژيم. در این 

هم کت لته 9 ول 

نان زشت رون اد 3 
آفکا ‏ آلفزوت 


هلاک ساختيم . . نسل‌های 


لاس وهی عهٌ للم یتک 


2 
ج سای لت رتدوز زره یادا بو 


جزء بیستم. ۳ سوره القصص | ۰۲۸ 

وماخت ماب التَنی (: بت رک نوی الکنر ونافت 
ونبودی‌تو ‏ در جالب غربی|پدی‌طیرا آنگاه که فرستاديم ‏ به‌سوی ‏ موسی فرما |رسلت,!| ونبودی‌تو 
کگهییک 0 یلک اقلا شب تللق عم 
از حضران .  ۵(‏ ولیکن ‏ پدیداوديم ما نمل‌هایرا ‏ پس‌درزشد ‏ بایان 
شا وتاصکت ییا اف آقل مرک ات 
روزگار و نبودی تو درمیان . مردم. مدین ."که بخانی برایشان 


اك‌بارا .. ولیکن ... بودیمما ن ونبودی تو 
۳ ۳ مه ما ۳ 3 ایک 

آلطور لد تا وکن یُخْمَةٌ ین نینک شنم تما 
طور .لگ که نداداديم. ولیکن ‏ این رش است از پروردارتو . تبیمدهی گروهی را 
۳ 7 گنه : 71 هد و 0 
کهنیدهبودبرای نان هیچ بیم دهندهای "پیش از تو ‏ یاشد که آنأن پدپتیرند. 6 
لا آن تهيبهم مب یا فََت ایهم 

واگر نود که بیان مصیتی .سیب آنچه پیش فرستاده‌لت دستهایاشان . اه گید 


تا قلالصت بت رشوار رمع تیک وت 


ای|اپروردگرما_ چرانفرستادی به‌سوی ما پیامبری را تا پیروی نب ابت‌تورا ‏ وباشیم 
بت نویه نا هم ال ین چا الا 


وهای تواسفه لین چین ندب کف نعواحی از نردم کت 
رت ین ما آروت نو الم گنها با وت 
چرا هه‌نشداب‌ین‌سل) مانند آنجه داده شده بود به‌موسی ‏ آیاکفر نورزیدند .- به آنچه داحشددبود 
وب ح مق یقت ام نف عم 
موم من بل او مخ له ۱ کاب کیت 
موس پیشان؟ فد ناهد ککیگرپتییمی‌کند. فد ما بهویک کفريم 
‌ یت ۳ 
فْل وا یکتب من چند ار هو امد تايه 
بکو پسپورید لمیر از ند له کهان یدرد زینو کپیری کنر 
ایند کشرز صیقر (9)) تن 
1 پس کر 


هستیدشها ‏ راست گویان 


نو رک له لاییی ال لت 
له _همانا ___اله _راه نمی نماید __گروه ستمکاران را 


تا 
هدی شک 
حدایتی _ از جانب 


جزه بیستم آسوره اتتصص/ ۲۸ 
#یند سنا کم ال هم یروت تیک (2) این 
وحرآینه دی اپسته کردم بایشان. یل سخن را ی پنپذیرند نن که 
هم اتب من‌ئو هم تبث () ولا یلق عتیم 
تن کف را پیش زاین لبم یمان می ند (5) وچین ی ۳ 
لوا ما یود له ال من یب کم ی 
کوند ال‌آري بان ال حلت لباقم یش رای مسلمان 
رهم مرت یتا صم ویرهیت بالحستة 
مزدشان ... دوار. به سیب آنکه صبر کردند وه مین بیکی 


1 رتقهم بفشرت (ه) وکا صیفا ال 
بدی را وازآنچه ‏ روزی‌دادايمبهاشان ‏ آنفانی می‌کنند وچون . بشنوند ی 


شرا | عه وا تا اقا رل افتنه تک 


۳ وود ری مست کررهای ما و رای شملست 9 برتما 
زود لک لیف من ینت وک 
را (2) همناتو تتوانی‌هدایت کنی ‏ هرک را دوست‌داری ‏ ولیکن 

عحه ام ۴ سوت و ۳ 
له یی من یاه وم 2 یی (ه) فلا بن 
مار هرکه را خواهد ‏ واو رت 1 و گفتند 3 

و حصع 9 کی 

تک مق تلف ین اضاً آولرشتکن له 
دی کم هنایت راو رود س شويم ت زمین < اش ایشان را 
ربا لیا ی له توت کل له من لا وم 
در حرمی امن؟ ی هر چزی در هی ات ۳ طرف ما ولیکن 
وی 5 ی یک 9 4 آفلَستا 

۳ قّ هلاک کردیم 
چیچ میشتها هلاک مسوننه کر شتکی 
که سرمستی کردند دزی خی سا منزلهایشان مت مت رت 
1 یلا وتان لو وک (2) با ۳ 
مگر . اندکی وما خود وا آنهاييم و تیست 2 هلاک کتدط 
ر عي مت و لها زشولا بتلوا علنهم ی رما 
اپادی‌ها . تاانکه بفرسند ‏ در مرک آنها پیمبری را که بخواند برایشان آیات مارا وهرگز 


که 3 آلثیت لا لها یشک ( 


نیستیم عا کنندة آبادی ها مگر _ درحالی که مردم آن _ ستمکاران باشند 


ی تب سس 
۳1 رش ین نو نتم حور ای تا 
وفرچه طدختب‌شما از چزی پی‌پری زنی .یا ریش ناست. ونچه " ند 


مه خر وق 9 آشی ويدتَه وننا عصا 


1 مامح 7 ۳3 فش عم 
مک اک لیام هو ی 

را ۳1 2 3 

من المحسین (0 ونین بادیهم و 51 شایی 7 
از احارشدگان ارس خیم بو۳؟ وروزی که ادن پس کود. کجبند. ال شریکنمن؟ همقل که 
تج دی 
کتز زشثری ( 16 ع یم ال با کو 
شا کمان می کردید (5) گویند که مزر گشت بر ان فرمان(عاب) انرابروردگازما اینان 
ب اَفوتا آفتیم کنا عرتا ‏ تلا الک ناه 
کسفیشد .که کمرکرديم مرك کرديمقلنرا چننکد گمرشديمخودما زا م‌جويم ها ه‌سویتو ۰ نها 

یَبْدوت رل انغرا شرتیک فتعوهر للرستیبا 
نمی‌برستنند که ها خود وگفته شود بخولید تدای پس بخواند را بیمخ 


ی التتاب رز آتهم کا جتدید () و 
ومیمتد. عبر ونان که ند و نی سط 


خر تیه (0 یت عتیم ان 


اسخی دادید.. مرا را 
ونر فَُم لایشالوت (0) نما من تب وین ول 
در آن روز پس ایشا از یکدیگر نخاهدپرسید (5 پس کسی که ت وایمن زد نام دهد 
۲ نیع سوه ا 
متا افت: لا یکت ین المقلجوتک 0۳9 ود 
کار نیکو را پس امید است . که از رستگاران ی 
یل ما یطاه دب یت [ تفر اس 
می آفریند آنجه ‏ خواهد ‏ ومی‌کزیند اهر کهراخه] آنان را گزیشی ی 
هصق عَعَّا کون بو 9 تک م2 تن 
له وبرتراست ."از آنچه ی و پروردگار تو می داند. آنچه را نها میطرد 
دومع ونا مللوت () وف ان ۷ له لاه له 
مینه یشان واچهر۱ ۰ آشکارس کند 3 واوست له نیست همع ای جز ا زیت 
البق که و شک کل تیش 


رت وبرای اوست حکم " وبه سوی او بژکردیده‌می‌شوید 


ند بر رها 


آسورهالقصص | ۲۸ 
کم ال سا ال بزر اه 
پر شما رز صیفی تا روز رستاخیز 
شم بضتاه آقلاتتمفرت 

روشنی را و ت 
۴ د هار یت 


یل 


له که اود بای شما شب 


تام ید دا وت وت بجویید 
4 ۹ 
بنادیهم فبقول 3 
یله خاک بیع 
ترا من 
کمال می کردید.. (5 وییون می‌کشيم ز 
۳۳ ۳ 2 
هاوا بعتک نیوا ال سل عم مَاکَافاً 
بلورید.. دلیل خودرا" پس خیلهندداست که هملا حق _ازآن‌لهالست. ون 1 آنچه را که 


و وا بر کت" اهر و اس رمک 
۲ لو لد ال له رم لاش ل لامث 
چند نف نرومد لکد کلتد هلو قیمش_ امترولهاشادی‌مکن میا پوس کیی اسان یا 


وه ین الکوز نا ند معاحه تشر 


وت فا تک له ان اقفر ولاتسی 
وجی ره تیدا #7 رای آخرت را و فرموش مک 
تصبكک بت ایا وین کا من له یف 
دیا وتیکویی کن چان که ی ه‌تو 

اک اک ده 

ف- ی حصب المفی 


اش زمین 


۰ 
شا ید علْ یل نیع نت هه 7 
گفت جزاین نیت که دنه به ینوت باس دی که نزدمن ات ۳ کف لکد 

من تیه مرت آلشرون من هواک مه راکنا عم 
پیش‌ازوی نل‌های‌را که‌ها نیروندتربیدند لاو آژروی‌قوت وزیاله‌تربوند یی جع کرن توت 


ال عن دیهش انیت () جع تیوه 
میتی شود از اسان رت( پی از شد بر قوش 
ق زیئیهه عَل لت شوت الحٌ ایا میت لا 
در آرايش خود کفتند تب رت لا ی | ی برای‌مامی بود. 
ثلّ ما رو رون که کل 
آنچه داده شده است. ‏ به قارون همانا او سس ۳ نگ 

اک ۳ 1 کم توا توا له بر مب 
کسقی کد و برش نف له ینت بریکسی که ام ون 
عقَیل تیا یلته لا آپزرت 9 سنا 
وانج دهد کارخاسته را وپرخوطرنشوناال . مگر پسفودم 
یه ویتایر لش تناکان له ین 


آورا وسرای اورا _به‌زمین .. پس‌نبود ‏ برای‌او هیچ گروهی که 


1 و ات 
وماکات من ا تِن و 
ونود ...او پر 3 و یامد گند 
تس ولو ویکاک اه یش 
دبوز. درحلیکهمی فد وباگویی .اه می‌کشاید .زر با 
باه ین عایو. ‏ متقیژ . لاله معا تشک ما 
خواهد ."از" بندکان خود وتنگ می‌سازدیرای‌هرکه خوهد| 
من بیع لگیزیه (ج) زد 
: ود 2 


مج 
یدود عل ق اّض ولا صَاء 

اه تس رود اقا من اهنت 

امن عجاء سر فلر ع مها وشن جتته بشید کل 


هرکه_یاورد تیکی‌را ‏ پس‌بزای‌لزاست بهتر زان وهرکه ورد بدی‌را ‏ پس 


ری و 5 زا یت ( 


سزاداده تمی‌شوند آنن که کردند ... بدی‌ها را اب داز آچه که می کر 


له کی کات زال زل نز کلب 
هملا که پلجب کرد برتواتلغا ‏ قرلنرا هراینبگردنده‌است تورا به "باگنشگاهی ‏ بکو . بوودگارمن 
آطلم من باه یادف ومن هر کل مین شا نات 
هلگ ترا و که دز کر رک وتوناشتی 
انسستت 1 ط#- 
این کتاب کارت 
یه فوبة و کشای فقه 
پس مباش هرگز پشتیان وتاب از اتیلع) آیات 
نک ولاصوت 
يد لد رن یک دم لاتکن 
له" پمداز که قرو رده شد ۳ و بخوان ك ۳2 ری 
آلشرکت 9 انم مه لها ءر 1 للم الا 
مت رح الهی . دیکررا که نیست هیح‌الهی جز 
مد مرو بو کر 
هو یتیر مالك زلاوشهده ه کفکر وت مر ۵ 


او هر چیزی هلاک شونده است مگر ۳۳ 3 حکم_وبه سوی لو بزگردئیده‌می: 


به تم لقهمهر گستر مهربان 
با آخیب آثاش آن یرک آن یروا انا هم لا 
7 ی پدشته اند منم که رهام شود یبود مان ورام وایان 
ود ئه لت ین تلهم ۳۳7 [۳1 ات 
وهرایه ازموديمانراکه پیش لاش بان پس‌قطتأمیشندند. له یراک 


ره عم روم 


1 ام حیب الذین یعملون 
ون ان ی تن درونگویان را ‏ (63 "ایا مییداند .ی که اجم‌م‌دهند 
لیات ما خکمورت (ج) من کوب 

فا هفعا کج رفظ و هرت مره 
ال هن نتم رهز الکیع سیم 6 وتن 
دیدار ال را پن همان وعدة له ."تیلست واوست. آن 2 ژن 
خی وی و ود ات ی 
جلهد نما نهد 2 ۰ عِِ 
بکوشد پس‌جزیننیست که می‌کوشد به سود خودش هم له بینازاست از 


جز» بیستم 

منوا وعیلوا کت کف عنهر 

ما بر وت را شیتآ زيم ان ی 
تریح الم یی یر (ج) ززتتا نو 
وق لش ی به کت ری که می‌کرهد داش دم خر 
د. عل وان تال ل ما یی لك بو 


هی لخد که یکی کدااه نید را توبن دقشی 


نها سگم یک بعا ۳ مارم 


ور ۳ بت 5 


منوا وعیلوا امحت ‏ لحم 5 


ات 
وأنن که ایمانآوردند و کرد رای فیس هراینه خل کردیم ایشا را در زناایستگان 
() ین ی من یفول عامکا پا 136 اوح ف کش مر 
۵ واز مردمان 2 آیمن اودیم هه پس چین آزریبیند در ره له قرارمی دهد 


ای سای ده من تزاک وله 
فتنهة اس اپ النه ول من 

ود وشکنجة ‏ مردم را ."ند من 0 1 ید کی اجب 2 هرآینه کین 
0 رت مس کریرم بتا ق خذرر التتیه 
شرت نع گگب 9ج بط و خایر قاری 


9 نکن کت لت قفا ی یت 
وهرآینه خب میناد له نی را که ایمان آورده اند وهراینهخوب‌می‌شناسد ‏ منافقن را 
ٍِ آتکفیا_بلیک تلا یز یت 
( وگفتند .نان که کفروزیدند . به کسانی که ایمان آوره اند پیروی کنید "راما 
۹ - ۳ 7 ۳۹9 
ِ و حلمللیت ین خطیتهم بّن 
نار رل کید 3 از ناهن شان 
ویخیارک تک رل 
ی وهرآینه بر خولهند داشت_بارهای خود را و [دیکر| رها را 
سل رم تمه عتا کاوایوت 
وهرآینه پپسیده‌شوند . درروز . رستاخیز ."از آنچه که پرمی بافتند 
مد أرسلا شا ال فرییه فلت کر 
ند فرستاديم ‏ توح را به سوی پس درگ کرد درم ان سس سل 


تم اطاف مق تیش (8) 
پس گرفت آنان را توفان ‏ درحالی که ان بودند متمکاران 


آسوره المنکبوت/ ۲٩‏ 
7 
پس نجات فدیم لورا و سرنشینان آن کشتی را ..."و قراردادیم آن را ی 
(۵) تئميت ال کل لتریه اقلثوا اه وتو 
»۲ و ید کن] اباهيم را آنگاه که گفت به قوم خود ‏ پرستش کنید اقه را و پروا 
4 هه 7 چگ 
خر لک ان کنر تتلنوت کت 
بهتر است_برای شما اگر عسد اجز این نیست که می‌پرستید 
درو له آزککا وتخلشوت افکا رک لت تبذوت ین 
اه بتلی‌را. ومی‌سازید . دروغی را هراینه اانی‌راکه ‏ می‌پرستید ‏ جز 
شاج ی ۳ 
و یلکوت ینکا عابتا عند له اززک 
له دراختیارندرند ‏ پرلی‌شما .. روزیی را پس بجویید ." انزد ."له روزی را 
او داشرا لد له ترععرت (تآوید تک 
وپرستش کنیداورا وسپاسگزار باشید برلی‌او که‌به‌سوی‌لو رای ودک 1 واگر تکذیب می‌کنید|جفی تمحب‌نیست| 
تیا 0 مت ۷ 
مد کلب مر نیک وا ع ایب زا و 
پس هرآینه تکلیب کردهبودند اشت‌هابی پیش از شما|یاسرال خودر| درحلی که‌نیست بر پیمبر ‏ مر رسالشن: 
اشیث لب البنتا کیک یش له التاق ثم 


آیانلیه ند چکونه . آفازمی کند له آفریشش را انکله 

کیک عل ار که 

آن اک اه 

ونوا صجت. ما 

از کرد آریش را 
۳ و ی 
یو قیر () یَلِبٌ من باه وم 
چزی " توفاست. (3) عذلب ند" هرک را خواهد ورحم‌می کلد 


تلو 


وبه سوی او بزگردنده خواهید شد 


ی 
مهو 
2 


ی له 
۳ 


فناکات جرب فزّیدء 1 آن ۴ وهآ حرفوه 
پس نبود جواب ‏ قوم اوالباهیم) مگر ۹ گفتند یدوز یا بسوزنید لور 
پس تج دادلورا له 
9 وق اه راگن ۹ ت_ هه 
وگفت [لامیم| جز این نیست ‏ برگرفتید  .‏ به‌غیر "له بتنیرا از شردوستی 
رن ون ۳۵ : 
العیی الصا کر تور الشتتتدز عکفه . بس 
در زندکانی نیا سپس __ روز رستاخیز حٌ_ برخی از شما 
پقض ‏ لترده بش عم بسا یأر ك 
برخی دیور ولمنت کند رخی از شما برغی فیگر را ناویک 
کبیت (2 # تن ۳ ۳ 
ك‌ پس ایمان آورد_به او لوط و گفت هی 
مت اک ت 


همفامن هجرت کتددام موی بل خود هملا لو آن مس ستیمکه ۳ 


4 سح ینوت وجعلنا ن ره اشْبرةٌ والکتد 
لا ی ویب را" وقزادنيم . در را پابری 
وه رهق الصا و اف رد لین 
وحادیم به لو پاداشش را در وهملااو در ."ارت اهاز 
9 ولا ند قً لقزیهه سکم لانود 
(5) واهبدرالوطر۱ انگاه که گفت ‏ به قوم خود ‏ "همان شما" مرتکب می شوید 
ام 
و عق ان 
یتک لت بت الیعال وتفطفري 

ی اسان وقطع می ند 
و کیک الشکر 
در مجلس خود ."کار تاپسندیده ر؟ 
آن کارا افتت بتتاب 
آنکه _ گفتند .. پیاورپرسرما عتاب 

چا کت ده 

رب انصری 
گفت __الیابروردگارم _یاری کن مرا 


بزه پیستم 


وا جلْث نا ابتهیم 3 َو له فیک 


3 آوردند. فرستدگن ما رای ابراهيم . مزده[وادت اسحاارا گفتند . همان ما 


یه رَد ید آفلها کفا کیت ۱ ۵ 


اهل این آبادی‌ايم . هلا اهل آن "۳ ستمکاران 3 
پ اب۱۳ ض ى 
اک فها لوا الوا خن ار ین فا اتجته 
کتلریما همان درن[لدی) لطاست ‏ کفتند .ما .دایم ب‌هرکه .اس هنت می‌دهیار 
هل لا نات کات ین المیریت ۳۳ 
و خقوادهاش را مگر زنش که هست از باژماندگان اد عنب] و چون 
آنعانت شتا لوا بت: یم اف بد ی 
ند فرستادگان ما نزد لوط بدحال شد . به ادیتنآنها و در کارشان آفروماند 
کم و هط ۳ و رگ معم 
لوا لاعف ولاز عل لا مرانک 
مس رونت حبناما تج مس دهیمتور!. وخقواه ات را مگر .. زن توا 
کات بت ابیت رگا منزاوت عل ۳3 
هت ال پرشن اد ۳ هلاما فاد 
هنزو تمغ جرا یر الما یعا فا شسقور 
ین دی عتیرا 1 2۳ به سای آنکه کر رت 
8 تن تا ینها عابه یه تور ینونک 
وله رح کم زلنیها سهان, گر بای گروهی .که خرد می زد 
90 ول لب لام شمیبا فقال تور 
3آردستیاه‌سوی _مدین ._ پردرشان . شیب‌را . پس گنت ای قوم من 
وان لالج ولاتنتوا ای آلازض 
له را وامدوارباشید .. به روز آقرت ‏ . وفسادنکنید .. در 
دهم َلصةٌ 
ی گرفت ال را ززله 
وعادا وکمویا 

برزتواگان وهی کردمعد .و تمودرا . وهراینه . ظاهرشده 

ین متحنهم وی هم این 

از منزلگاههای ان واراست برایشان شیمان 

وی موی ۱7۳۳۳ 

َصَدهم عن الیل ونوا 


مُسْتصنْ 
پس‌بناشت یشان ,۱ .از ...رای .دای که دابا له نت حنب| 


ف ایض ناک 
در زین و نبودند یی کرد معا 


مد فتهم کی اسلا له عی 
پس هریک را گرفتیم . به کاهش از ان کی‌بود که فرستديم بروی 
تقد کت اشتکه تفر قرش 
وازآنان کسی‌بود که گرفت اورا بانک آسمانی ‏ . وازآننن کسی‌بود که . فروبديم لورا 
تا ونکت له هر 
وازآنان . کسی بود که غرقگردديم وچین تبود ..."اه که‌ستم کندیرفلن 
عاو آشسفر خرس 
ید دوک رز 
ین دویب ان آزباه 
غیر از له دوستانی (سرورتیا را همچون 
با له یقت لیب یت 
خانه‌ها 


۱ 
ز کاایتتوت ( 4 کل تک نا 
اگر می‌دانستند. همانا ‏ اله 


میا نچه را فومی خوفند 
دی یت مت هر 
ثتء وهو اعرز 
از هرچه که باشد واوست آن پیروزمند 
تشرتیا تین نایتقلکا ‏ لا 
می‌زنيمآنها را برای‌مردمان ..."و نمی‌اندیشند دنه مگر 
۳9 ؟ ‏ 8 
ح ال موب ولاف بل یک ز 
1 تِ آسمان ها و زمین را ی همانا 


گید یی 3 ما یی ریق 


وی 
نشانه ای است. ‏ برای مومنان تلاوت کن آنچه را وحی شده است به سوی تو 


اصو اک تک نع 
7 ات 
ور او که ِِ 


وهر آینه یا 2 واثه 2 ك برمي سازی[می کنید (*) 


